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سوال

تد؟ اقی می‌اف ف ه ات ان چ رش ب ان در ق ی ق رای مت ب

صل پاسخ مف

ود و ا ش رپ امت ب ی که ق ا آن ود ت وردار می‌ش رخ عیم ب ود از ن ر خ ب ل و رحمت الله در ق ض ل ف که مومن ب ر این ی ب ن ده مب اری وارد ش سی دلایل ب

د. گردان ت ب هش دارد. الله متعال ما را از اهل ب ود که تمامی ن قل می‌ش ت ت من هش ی ب وش عیم و خ ه ن سپس ب

ر: ب عیم مومن در ق واع ن ی از ان رخ ب

ود. ت گسترده می‌ش هش ‌های ب رش رایش از ف ۱- ب

ود. ده می‌ش ان ه او پوش ان ب ی ت هش اس ب ۲- و لب

ن ت روش هش عمت‌های ب ا دیدن ن مانش ب ش رسد و چ ه او ب ت ب هش وش ب ا نسیم و بوی خ د ت این ت می‌گش هش ه سوی ب رایش دری ب ۳- و ب

گردد.

راخ می‌گردد. رش ف ب ۴- و ق

ود. ا ش رپ ر ب ودت امت ز ی ود که ق اق می‌ش ت رای همین مش ود، ب ده داده می‌ش ت الله مژ هش ودی و ب ن ش ه خ ۵- و ب

ان ه گورست یم. وقتی ب ت ا رسول الله  رف ه‌ی مردی از انصار، همراه ب از ن یع ج ی رای تش ه ـ می‌گوید: ب ی الله عن ب ـ رض ن عاز راء ب ب

ان ن ه سخ ان بی حرکت ب ن د. ما چ ن ست رین گرد او نش ست و حاض له نش ب ه ق د. رسول الله  رو ب ودن ر لحد ب ول حف غ رسیدیم، مردم مش

ت و آن کی در دست داش وب کوچ د. رسول الله  در حالی که چ ه‌ان ست دگان نش رن الای سر ما پ رت گوش می دادیم که گوئی ب آن حض

رمود: گاه می‌کرد، ف ن ن می ه ز رد و گاهی بسوی آسمان و گاهی ب رو می‌ب ن ف می ود در ز را پیش روی خ

اً(« لاث ر )ث ب اب الق بک من عذ عوذ نی أ ال: اللهم إ م ق اً( ث لاث ین او ث ر، )مرت ب اب الق الله من عذ وا ب ذ عی »است

اه می آورم( ن ه تو پ ر ب ب اب ق : پروردگارا! از عذ ت رمود، سپس گف ار ف د. این را سه ب ی وئ اه ج ن دا پ ه خ ر، ب ب اب ق )از عذ
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د از آسمان ی ورش د خ ن انی مان ش هره های درخ ا چ گانی ب ت رش رت می رود، ف ا بسوی آخ ی ، وقتی از این دن ده ی مومن ن رمود: »ب سپس ف

د. ن ن ی ش د اطراف او می‌ن م مومن کار کن ش ائی که چ ا ج د. ت ت همراه دارن هش وئی از ب ب وش ن ها و مواد خ ان کف د. آن رود می آین بسوی او ف

ه( ن س مطمئ ف د و می‌گوید: ای روح پاک )و در حدیثی دیگر، ای ن ن ی ش الای سرش می‌ن ( می آید و ب ته‌ی مرگ رش سپس، ملک الموت )ف

یرون ک آب ب کیدن قطره از مش د چ ن . روح آن مومن مان ده است ا ش رای تو مهی انب الله ب ودی‌ای که از ج ن وش رت و خ ف ه سوی مغ اب ب ت ش ب

مین و ان ز ود می گان موج ت رش یرون می‌آید، تمام ف ته‌ی موت آن را می‌گیرد. )در روایتی آمده : هر وقت روح مومن ب رش ود و ف می‌ش

ا من ، ت ان آسمان ان د. درب ون از می‌ش رای او ب د. تمام درهای آسمان ب ن وان رت می‌خ ف رای او دعای مغ گان آسمان ب ت رش آسمان و تک تک ف

اصله آن لاف ر، ب گان حاض ت رش د، ف ته‌ی موت روح او را قبض می‌کن رش ود( وقتی ف رده ش ها ب ه آسمان ها ب احیه‌ی آن د که آن روح از ن ن می‌کن

مْ لاَ هُ ا وَ نَ لُ سُ هُ رُ تْ فَّ  وَ د. آیه‌ی ﴿تَ ن د آن را معطر می‏ساز وئی که همراه دارن ب وش ا مواد خ د و ب ارن تی می‌گذ هش ن‌های ب ته و در کف را از او گرف

یرون ن‌ها ب ی از کف وش ان عطر و بوی خ ن اره دارد. چ ی اش ه همین معن د(. ب رن ان او را می گی موده و ج ن گان ما کوتاهی ن ت رش ﴾ )ف ونَ طُ رِّ یفَ

گان که ت رش ار هر گروهی از ف د. از کن رن ه آسمان‌ها می‌ب گان آن روح را ب ت رش . ف ده است مین دیده نش ر روی ز ر آن هرگز ب ی ظ می‌آید که ن

امی که رین ن هت کر ب ا ذ واب ب گان در ج ت رش ؟ ف ه کسی است ه از آن چ ز اکی «؟ این روح پ ا الروح الطیب د:» ما هذ ها می‌گوین د، آن رن می‌گذ

ه‌ی د، درواز ( می‌رسن مین ه ز دیک ترین آسمان ب ز ا )ن ی ه آسمان دن . وقتی ب لانی است د ف ن رز لانی ف د: ف ته است می‌گوین ا داش ی او در دن

د داون د. خ تم می‌رسن ه آسمان هف مانی که ب ا ز د ت ن یع می‌کن ی ا آسمان دیگر آن را تش گان مقرب هر آسمان ت ت رش ود. ف وده می‌ش آسمان گش

عد ود. ب ته می‌ش ن نوش ی اب او در علی ویسید(. کت ن ن ب ی ده‌ی مرا در علی ن ین )کتاب ]اعمال[ ب ی علی دی ف وا کتاب عب ب رماید: أکت متعال می‌ف

مین ه ز ریده و ب ن آف می ها( را از ز ان )انسان را که من وعده کرده‌ام که: آن ید، چ رگردان ن ب می ه ز ود: او را ب د حکم می‌ش داون انب خ از ج

سد قرار گیرد صدای اره در ج ود، و دوب ده ش رگردان ن ب می گامی که روح بسوی ز اورم. هن ی یرون ب ن ب می ها را از ز ار دیگر آن م و ب رگردان ب

د او ز اک ن ته بصورت ترسن رش اصله دو ف لاف ود. ب ن د، می‌ش ر می‌گردن د و ب ده‌ان ارغ ش ن ف ه از دف از ود را که ت دان خ اون ویش ان و خ پای دوست

ت د : دین . می‌پرسن ؟ می‌گوید: پروردگار من الله است د: »من ربک«؟ پروردگارت کیست د و از وی می پرسن ن ان ش د. او را می ن می‌آین

؟ می‌گوید: او رسول ه کاره است ، چ ده است عوث ش ما مب ان ش د: این مرد که می ن . سوال می‌کن ؟ می‌گوید: دین من اسلام است یست چ

ه آن ایمان آوردم و آن را تصدیق کردم. آن دم و ب وان دا را خ موده‌ای؟ می‌گوید: قرآن خ ه عمل ن ا چ ی د: در دن ن . سوال می‌کن دا است خ

ود. آیه‌ی ه می‌ش ر انسان مومن عرض رین امتحانی است که ب د. این آخ ن ونت تمام همان سوالها را تکرار می‌کن ش ا خ ار دوم ب گان ب ت رش ف

اره دارد. مرد مومن همان پاسخ ها را ر اش طی ات حساس و خ ه همین لحظ یا﴾ ب نْ اةِ الدُّ ی ی الْحَ ابِتِ فِ لِ الثَّ وْ الْقَ بِ نُوا   نَ آمَ ی تُ اللَّهُ الَّذِ بِّ ﴿یثَ

ید و ان پوش ر او ب تی ب هش اس ب ید و لب رایش پهن کن تی ب هش رش ب ده‌ی من راست می‌گوید. ف ن دا می آید: »ب ها ن د. از آسمان تکرار می‌کن

د مش کار می‌کن ش ایی که چ ا ج امش می‌رسد. و ت ه مش ه ب ن ت از آن روز هش وش ب اه نسیم خ گ د. آن ایی گش رایش ب ت ب هش دری به سوی ب

ایت پروردگار و د او می‌آید و می‌گوید: رض ز وب و معطر، ن اس خ ا لب هره ب وش چ ا و خ یب ود. سپس مردی ز رش توسعه داده می‌ش ب ق

ود. انسان مومن ده ب و وعده داده ش ه ت ا ب ی ی است که در دن اد. این همان روز ارک ب و مب ر ت د، ب اودان دارن اغ‌هایی که نعمت های ج ب

ت و هش انب ب اه دری از ج گ و هستم. آن ه کسی هستی؟ می‌گوید: من عمل صالح ت و چ د: ت ا سوال می‌کن یب هره و ز وش چ از آن مرد خ

ا ی ود، اگر در دن و ب ل ت ز ( من خ ود: این )دوز ته می‌ش ه او گف ود، ب اره می‌ش خ اش ه دوز ود و در حالیکه ب از می‌ش خ ب انب دوز دری از ج

م آن مرد مومن به ش تی چ . وق و داده است ه ت ( را ب ت ه بهش اره ب ت )اش هش ، این ب د در عوض ‌آن داون ون خ معصیت می‌کردی. اکن
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ود امیل و مال خ د ف ز ر ن ا من سریعت رپا کن ت ر ب ودت ه ز یامت را هر چ تد می‌گوید: پروردگارا ق ت می‌اف نعمت‌های درون بهش

رگردم...«. ب

. ایز )۱۵۶( آن را صحیح دانسته است ن انی در احکام ج وداود )۴۷۵۳(. علامه آلب ه روایت احمد )۱۷۸۰۳( و اب ب

. ته است انی داش ه وی ارز ت ب هش ایگاهی در ب ای آن ج ه ج د ب داون ود در آتش که خ ایگاه خ حالی از دیدن ج وش ۶- خ

 ان ودم، پس ایش ر ب ه‌ای حاض از ن یع ج ی ا رسول الله  در تش : همراه ب ت دری روایت کرده که گف امام احمد )۱۰۵۷۷( از ابوسعید خ

د او ز ود و اصحابش از ن ن ش د، پس هرگاه انسان دف رن رار می‌گی مایش ق ان مورد آز رهایش ب د: »ای مردم این امت در ق رمودن ف

ر امب ی پی اره‌ی این مرد )یعن د و می‌گوید: درب ان ش د او می‌آید که پتکی در دست دارد، پس او را می‌ن ز ه ن ه‌ای ب ت رش د ف ده گردن پراکن

اده‌ی رست ده و ف ن که محمد ب ز الله و این یست ج ه حق ن ودی ب د می‌گوید: گواهی می‌دهم که معب اش ه می‌گویی؟ اگر مومن ب ( چ

ر ه پروردگارت کف ود و می‌گوید: اگر ب وده می‌ش م گش هن ه سوی آتش ج رایش دری ب تی، سپس ب . پس می‌گوید: راست گف اوست

ود. وده می‌ش ت گش هش رایش دری به سوی ب اه ب گ ؛ آن ل توست ز ون که ایمان آوردی این من ود، اما اکن و ب ه‌ی ت ان یده بودی این خ ورز

راخ می‌گردد. اما رایش ف رش ب ب ... سپس ق ود: آرام باش ته می‌ش ه او گف رود، پس ب ه سوی آن ب واهد ب [ می‌خ ت ا دیدن بهش مومن ]ب

هایی ز ی یدم مردم چ ن م! ش ه می‌گویی؟ می‌گوید: نمی‌دان اره‌ی این مرد چ ه او می‌گوید: درب ه ب ت رش د ف اش ق ب اف ر یا من اگر کاف

ه او د و ب این ت می‌گش رایش دری به سوی بهش دی! سپس ب ه هدایت ش ه اعتراف کردی و ن ه دانستی و ن ته می‌گوید: ن رش د! ف ن ت می‌گف

؛ و و داده است ه ت ای آن این را ب ه ج ل ب وج یده‌ای الله عز ر ورز ون که کف ود، اما اکن و ب ه‌ی ت ان می‌گوید: اگر ایمان می‌آوردی این خ

ان ی ن ز انسان‌ها و ج ه ج ریدگان ب د که همه‌ی آف ر سرش می‌کوب ان ب ن ا پتک چ ود سپس ب وده می‌ش رایش گش ه سوی آتش ب دری ب

ن د سخ د می‌ترسد ]و نمی‌توان ن ی ب الای سرش ب تک ب ا پ ته‌ای را ب رش دا، هر کس که ف د: ای رسول خ ن ت وند«. مردم گف ن صدایش را می‌ش

اب یق کت انی این روایت را در تحق د«. علامه آلب ، پایدار می‌ساز ابت ن ث ا سخ ان را ب رمود: »الله متعال مومن گوید[! رسول الله  ف ب

. ة ابی عاصم )۸۶۵( صحیح دانسته است السن

د. واب د عروس آسوده می‌خ ن ۷- همان

ود. ورانی می‌ش رایش ن رش ب ب ۸- و ق

ته‌ی رش د، دو ف مودن ن ن ما ـ را دف د: »هرگاه میت ـ یا یکی از ش رمودن ه ـ روایت است که رسول الله  ف ی الله عن وهریره ـ رض از اب

ه اره‌ی این مرد چ د: درب [ می‌پرسن د. پس ]از میت ر و دیگری را نَکیر می‌گوین کَ د. یکی از آن دو را من دش می‌آین ز ه ن اه و آبی ب سی

ه حق ودی ب رش هست و گواهی می‌دهم که معب امب ده‌ی الله و پی ن ته می‌گوید: او ب ا[ می‌گف ی لا ]در دن ب ه را ق چ تی؟ پس آن می‌گف

رایش به رش را ب ب . سپس ق ت واهی گف یم که این را خ د: می‌دانست . پس می‌گوین ر اوست امب ده و پی ن که محمد ب ز الله و این یست ج ن

د ز واهم ن . می‌گوید: می‌خ واب د: بخ ه او می‌گوین د سپس ب ن ورانی می‌کن د و آن را ن ن اد گز گسترده می‌ساز ت اد گز در هف ت ه‌ی هف داز ان
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رین ‌ت وب ز محب وابی که ج . خ واب [ بخ د عروس ]راحت ن د: همان م. می‌گوین ر ساز ب اخ وبم[ ب ان را ]از حال خ رگردم و آن واده‌ام ب ان خ

ی ز ی یدم مردم چ ن د می‌گوید: ش اش ق ب اف د. و اگر من یدار می‌کن وابش ب د او را از خ داون ا آنکه خ د، ت ن یدار نمی‌کن کسانش او را ب

ه او د: ب مین می‌گوین ه ز . پس ب ت واهی گف یم این را خ د: می‌دانست ه او می‌گوین م! ب تم و نمی‌دان ان گف د آن ن ز مان ی د و من ن می‌گوین

د او را داون ا آنکه خ ود ت اب می‌ش ان در آن عذ ن ود طوری که دنده‌هایش در هم می‌رود و همچ مع می‌ش مین ج اور، پس ز ی ار ب ش ف

. انی آن را در سلسلة الصحیحة )۱۳۹۱( صحیح دانسته است ی )۱۰۷۱( و آلب ه روایت ترمذ د«. ب عوث کن مب

ی(. ة الأحوذ . )تحف ‌ترین حالت است وش رین و خ هت یرا عروس در ب یه کرد ز ب واب عروس تش ه خ رای این ب واب او را ب خ

د. گردان یم ما را از از اهل آن ب واهان ود. از الله متعال خ رش ب ب ی مومن در ق وش عیم و خ ی از ن رخ این ب

والله اعلم
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